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ازمیان‌خبرها

حادثه در قاب

کوتاه از حوادث

قاچاق مواد مخدر در بدن نوزادان 
مرده ! 

رئیس پلیس مــبــارزه بــا مــواد مخدر ناجا گفت: 
باندی  درخصوص تغییر شگرد قاچاقچیان، در 
شاهد قاچاق مــواد مخدر با کمک نـــوزادان فوت 
شده بودیم. سرهنگ کریمی در گفت و گو با جام 
جم افزود: اعضای این باند در اوج قساوت، نوزادان 
فوت شده را شناسایی و داخل بدن آن ها را خالی 
می کردند و به جای امعا و احشا، مواد مخدر قرار 
می‌دادند. وی گفت: زنان این نوزادان را در آغوش 
می‌گرفتند که کسی متوجه ماجرا نشود، امــا با 
تیزهوشی همکارانم در پلیس مبارزه با مواد مخدر 
این شگرد لو رفت. برخی باند‌ها نیز مواد مخدر را در 

بدن حیوانات جاسازی می‌کنند.

دستگیری قاتل فراری در عملیات پلیس 
توکلی/ قاتل فــراری بعد از سه  مــاه از وقــوع  
جنایت در حالی در عملیات پلیس بم دستگیر  
شد که اردیبهشت ماه امسال، فردی را در یکی 
از نقاط شهرستان بم با شلیک گلوله به قتل 
 رساند و  بلافاصله از صحنه جنایت گریخت.
ــاع پلیس از وقوع  به گــزارش خــراســان، با اط
قتل،  دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور 
 كــار کارآگاهان پلیس آگاهی بم قــرار گرفت.

سرهنگ»اکبر نجفی« فرمانده انتظامی بم دراین 
باره اظهار کرد: سرانجام با  تحقیقات و بررسی 
های انجام شده توسط کارآگاهان پلیس، مخفیگاه  
قاتل در یک نقطه از شهر کرمان شناسایی شد و این 
متهم  با هماهنگی مقام  قضایی در یک عملیات 
ضربتی در شهرستان کرمان به دام افتاد  و دستبند 
پلیس بر دستانش گره خورد. وی افــزود:  از این 

مجرم  یک قبضه سلاح ممنوعه نیز کشف شد.

* کرمانی/ محمودی ، فرماندار منوجان گفت: بر اثر 
ریزش تونل در معدن كرومیت فاریاب منوجان، یک 

نفر جان باخت و چند نفر  زخمی  شدند.
*ایسنا/ ماموران کلانتری لواسانات از دستگیری 
سرایداری که 10 میلیارد ریال طلا از صاحبکارش 

سرقت و آن را در باغچه پنهان کرده بود، خبر داد.
ایران آنلاین/ مرد ۶۱ ساله آمریکایی در پی جر و 
بحث با همسرش بر سر شام او را به رودخانه انداخت 
تا بمیرد، اما زن میان سال چند متر دورتر توسط مردم 

نجات یافت.
*تسنیم/ مرد ۶۰ ساله ای روز گذشته در تهران به 
علت نامعلوم از طبقه چهارم روی نرده‌های حفاظ بین 
دیوار دو ساختمان سقوط کرد و به طرز دلخراشی 

جان باخت.

ایسنا/ سلامت کارشناس اورژانـــس اجتماعی 
بهزیستی خراسان رضــوی از اقــدام به خودکشی 
مرد ۳۴ ساله به دلیل مشکل روحی و روانی طی 
روز گذشته روی پل آزادی مشهد خبر داد و گفت: با 
ــس  کمک آتــش نشانی، نیروی انتظامی و اورژان

اجتماعی او پایین آورده و به کلانتری منتقل شد. 

در امتداد تاریکی

فرار از لجنزار!

آن قدر در لجنزار فساد و خلاف فرو رفته ام که حتی می 
ترسم برای احقاق حقم به پلیس مراجعه کنم چرا که می 
دانم اگر اسرارم فاش شود، خودم اولین کسی هستم که 

باید مجازات شوم چرا که ...
زن 18ساله ای که با ابراز پشیمانی از گذشته تاریک و 
وحشتناک خودش، به قانون پناه آورده بود تا شاید راهی 
برای سعادت آینده اش بیابد، کوله بار تلخکامی هایش را 
مقابل کارشناس اجتماعی کلانتری میرزاکوچک خان 
مشهد گشود ودر تشریح روزگار سیاهش گفت:در یکی 
از مناطق حاشیه شهر مشهد و در خانواده ای آشفته و 
سطح پایین از نظر فرهنگی به دنیا آمدم. در آن محله نه 
تنها چیزی به نام امکانات وجود نداشت بلکه بسیاری 
از افراد از راه خلاف زندگی می گذراندند. پدرم که به 
مواد مخدر صنعتی اعتیاد داشت، مردی کارتن خواب 
بود و هر چند ماه یک بار سری به خانه می زد، به طوری 
که برای من و خواهرم تقریبا غریبه به حساب می آمد. 
مادرم نیز ما را به حال خودمان رها کرده بود تا به بدبختی 
هایش برسد. در آن محله حتی برای پر کردن آفتابه یا 
شستن دست و صورت، باید زمین های مخروبه همسایه 
را پشت سر می گذاشتیم تا به شیر آب برسیم. زمانی 
که کودکان همسن و سالم عروسک بازی می کردند، 
من رفتارهای گنده لات های محل را تقلید می کردم و 
مدام شاهد نزاع، چاقوکشی، الفاظ رکیک و در نهایت 
دخالت پلیس برای خاتمه دادن به این درگیری ها بودم. 
در مدرسه هم قلدر کلاس بودم و همه عقده هایی را که در 
خانه و محله روی دلم تلنبار می شد سر همکلاسی هایم 
خالی می کردم. به همین دلیل هر روز ناظم مدرسه از 
من می خواست تا یکی از اعضای خانواده ام را به مدرسه 
ببرم اما مدرسه رفتن یا نرفتن من برای کسی اهمیت 
نداشت و تنها یک یا دو بار مادرم به مدرسه آمد که بعد از 
آن هم کتک خوردم.  خلاصه کلاس پنجم ابتدایی بودم 
که درس و مدرسه را رها کردم و این گونه زندگی ام را 
به نابودی کشاندم. یکی از همسایگان که زنی معتاد و 
خلافکار بود، من و خواهرم را تشویق کرد تا برای به دست 
آوردن پول زیاد به همراه برخی دیگر از بچه های محل از 
رانندگان گدایی کنیم.  روز اول وقتی به همراه خواهرم 
پول زیادی در سه چهارراه جمع کردیم، خیلی خوشحال 
بودم. دیگر آرام آرام شرم و خجالت را کنار گذاشتم و با ناز 
و عشوه و آرایش های غلیظ درآمد بیشتری داشتم، به 
طوری که می توانستم برای خودم و خواهرم خرید کنم 
اما در این میان فهمیدم خواهرم که فقط دو سال از من 

بزرگ تر بود، درآمد خیلی بیشتری از من دارد. او صبح 
از خانه خارج می شد و شب هنگام با پول های بیشتری 
به خانه باز می گشت. آرام آرام به او که لباس های گران 
قیمت و شیک می پوشید، حسادت می کردم تا این که 
متوجه شدم او برای زنی معروف به »خاله« در منطقه 
قاسم آباد مشهد کار می کند و با مردان غریبه ارتباط 
دارد. خاله و چند زن دیگر منزلی را اجاره کرده بودند و 
خواهرم نیز به آن خانه رفت و آمد می کرد. وقتی موضوع 
را با خواهرم در میان گذاشتم، مرا ترغیب کرد تا گدایی 
را رها کنم و با او همراه شوم. در همین روزها بود که پدرم 
به خاطر تزریق زیاد مواد مخدر در یکی از پاتوق ها جان 
سپرد و سه ماه بعد نیز مادرم به خاطر بیماری فوت کرد. 
دیگر من و خواهرم جا و مکانی نداشتیم. او به دنبال 
سرنوشت خودش رفت و مرا نیز با زنی آشنا کرد که آلوده 
به فساد بود. توسط آن زن با مرد 54ساله ای آشنا شدم. 
در حالی که 14سال بیشتر نداشتم، »فرید« با پرداخت 
20میلیون تومان مرا به عقد خودش درآورد ولی یک ماه 
بعد، زمانی که فهمیدم باردار هستم ، فرید ارتباط با مرا 
تکذیب می کرد چرا که در این مدت من با فرد دیگری 
آشنا شده بودم و قصد ازدواج با او را داشتم. با وجود این، 
فرید داروهای سقط جنین برایم تهیه کرد و من همچنان 
به خلافکاری هایم ادامه دادم تا جایی که چند بار مجبور 
به سقط جنین شدم و در نهایت بیماری به سراغم آمد 
تا این که فهمیدم دچار سرطان شده ام. همه پول ها و 
پس اندازهایم را برای درمان سرطان هزینه می کردم 
تا این که دو سال بعد باز هم فرید دلش به حالم سوخت 
و با این شرط که در منزل بمانم و با هیچ مرد غریبه ای 
ارتباط نداشته باشم، هزینه های اجاره منزل و درمانم 
را می پرداخت. من هم شرط او را پذیرفتم اما مدتی 
بعد، دوباره وسوسه های شیطانی مرا به سوی خلاف 
کشاند تا این که فرید متوجه ماجرا شد و ارتباطش با مرا 
قطع کرد. این در حالی بود که من در تنگنای مخارج و 
هزینه های زندگی گرفتار شده بودم و اکنون که دوباره 
باردار شده ام به قانون پناه آورده ام تا از فرید شکایت 
کنم و حق و حقوقم را بگیرم. اگرچه می دانم مقصر همه 
این سرگذشت سیاه خودم هستم و مجازات سنگینی 
انتظارم را می کشد. اما من برای بیرون رفتن از این 

لجنزار خلاف چاره دیگری ندارم چرا که ...
شایان ذکر است، به دستور سرهنگ باقی زاده حکاک 
)رئیس کلانتری میرزاکوچک خان( رسیدگی به این 
پرونده در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد. 

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 

سجادپور- زن 48ساله ای که 10سال 
قبل، راننده مسافربر مشهدی را به خاطر 
500تومان کرایه اضافی به قتل رسانده 
بود، سپیده دم سه شنبه گذشته در زندان 

مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد. 
به گزارش اختصاصی خراسان، سیزدهم 
فروردین سال 89 که بسیاری از شهروندان 
مشهدی به کوه و صحرا و دشت رفته بودند 
تا سیزده به در زیبایی را پشت سر بگذارند، 
درون شهر حادثه وحشتناکی رخ داد که 
سیزده به در خونینی را رقم زد. زن تهرانی 
38ساله که به همراه فرزندانش به مشهد 
مسافرت کــرده بــود، در خیابان طبرسی 
منتظر تاکسی ایستاده بود که راننده یک 
ــودروی ســواری پس از عبور از  دستگاه خ
کنار این زن و فرزندانش، متوجه شد که آن 
ها مسافر هستند، به همین دلیل مسافتی را 
دنده عقب گرفت تا مقابل زن جوان رسید. 

ــزارش خراسان حاکی اســت، لحظاتی  گ
ــراه فــرزنــدانــش  ــم ــه ه ــور ب ــذک بــعــد، زن م
سوار خــودرو شد و راننده به طرف میدان 
17شهریور مشهد حرکت کرد که مقصد 
مسافرانش بود. وقتی راننده 40ساله در 
خیابان 17شهریور مشهد پــدال ترمز را 
فشرد و خودرو را به حاشیه خیابان کشید تا 
مسافرانش را پیاده کند، زن جوان اسکناس 
دوهزار تومانی را به راننده داد و در حالی که 
فرزندانش را پیاده می کرد، منتظر ماند تا 
راننده مسافرکش باقی مانده پولش را به او 
بازگرداند اما وقتی دید راننده قصد حرکت 
دارد، به او اعتراض کرد که 500تومان 
باقی مانده کرایه را به او بازگرداند ولی 

راننده مدعی بود که کرایه او و فرزندانش 
دوهزار تومان می شود! همین موضوع به 
مشاجره لفظی و درگیری کشید که ناگهان 
38ساله چاقویی را از درون کیفش  زن 
بیرون آورد و به سوی راننده حمله ور شد. 
او با ضربات هولناک چاقو، راننده را که 
هنوز گیج و حیران بود، خون آلود نقش بر 

زمین کرد. 
بنابراین گزارش، دقایقی بعد، همهمه ای در 
خیابان 17شهریور به راه افتاد و شهروندان 
حیرت زده، با پلیس و نیروهای اورژانــس 
تماس گرفتند اما اقدامات درمانی به نتیجه 
نرسید و راننده جوان بر اثر عوارض ناشی 
از اصابت چاقو جان خود را از دست داد. 
این گونه بود که پرونده جنایی تشکیل شد 
و توسط قاضی ویژه قتل عمد در زمان وقوع 
حادثه مورد بررسی قرار گرفت. زن 38ساله 
که توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده 
بود، با بیان جزئیات این حادثه وحشتناک 
ادعا کرد: وقتی از راننده خواستم تا بقیه 
پولم را بازگرداند، به من گفت مسافتی را 
برای سوار کردن شما دنده عقب حرکت 
کــردم بنابراین کرایه شما دوهزارتومان 
می شود، من هم که از شنیدن این جمله 
عصبانی شده بودم، او را نفرین کردم و گفتم 
»آن 500تــومــان هم صدقه سر بچه هایم 
باشد!« ولی راننده که انتظار چنین حرفی 
را نداشت با حالتی خشمگین از خودرو 
پیاده شد و سیلی به صورتم زد و شروع به 
فحاشی کرد! دخترم که این صحنه را دید 
به راننده معترض شد که چرا مادرم را کتک 
می زنــی؟ از آن سو، من که اوضــاع را این 

گونه دیــدم، ناگهان دست به کیفم بردم و 
چاقوی آشپزخانه را از داخــل پلاستیک 
بیرون کشیدم و در همان حالت عصبانیت 

ضربه ای به او زدم که نقش بر زمین شد. 
به گــزارش اختصاصی خــراســان، در پی 
اعترافات صریح متهم به قتل و بازسازی 
صحنه جنایت، این پرونده جنایی به شعبه 
سوم دادگاه کیفری خراسان رضوی ارسال 
شد و مــورد رسیدگی دقیق قــرار گرفت. 
»فرشته. ح« که پای میز محاکمه ایستاده 
ــود، در مراحل دادرســـی نیز به ارتکاب  ب
جرم اقرار کرد و بدین ترتیب قضات دادگاه 
کیفری با توجه به محتویات پرونده واسناد و 
دلایل محکمه پسند، رأی به قصاص نفس 

وی دادند. 
بنابراین گزارش، رأی مذکور در شعبه 28 
دیوان عالی کشور نیز تایید شد و این گونه 
پرونده این جنایت هولناک به اجرای احکام 

دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رسید.
ــزارش خراسان حاکی اســت، تــاش ها  گ
بــرای اعــام گذشت اولیای دم به نتیجه 
نرسید و در نهایت، مقدمات اجرای حکم 
قصاص نفس با صــدور دستوری از سوی 
قاضی محمدرضا دشتبان )معاون دادستان 
مرکز خراسان رضوی( در حالی فراهم شد 
ــال از زمــان وقــوع جرم  که بیشتر از 10س
گذشته بود. در همین حال، سپیده دم سه 
شنبه گذشته این زن که دیگر 48ساله بود، 
با حضور قاضی زرگر )قاضی اجرای احکام 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد( و دیگر 
مسئولان مربوط در زنــدان مرکزی، پای 

چوبه دار رفت و به مجازات رسید. 

حکم قصاص قاتل راننده مشهدی اجرا شد

 آدم کشی یک زن 
برای کرایه اضافی!



اخبار

توفان با سرعت 101 کیلومتر در زابل 

توفانی با سرعت 101 کیلومتر بر ساعت صبح دیروز 
زابل را درنوردید. به گزارش صداوسیما،  وزش این باد 
شدید سبب خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا 
و کاهش شعاع دید افقی در محدوده فرودگاه زابل تا 

4 هزار متر شد. 

فیلیپین 6/9 ریشتر لرزید 

بر اساس اعلام آژانس هواشناسی، اقلیم شناسی 
و ژئوفیزیک انــدونــزی )BMKG(، زمین‌لرزه‌ای 
به بزرگی 6/9 ریشتر دیروز فیلیپین را لرزاند. به 
گزارش ایسنا، این زمین لرزه در سامار، جزیره‌ای 
در فیلیپین رخ داده است‌ و لرزه‌های آن به شدت در 
مپاناس، لگازپی، لزو و آکلان احساس شد. تا لحظه 
تنظیم خبر گزارشی از قربانیان و خسارات احتمالی 

این زمین لرزه موجود نیست. 


